
24 آگوست 2026 11 ربیع الاول  1448   شماره 22124    دو شنبه  2   شهریور  1405 
گفت و گو 8

مجید حسین زاده
info@khorasannews.com

»مهدی سلحشــور« که با نوای گرم و دلنشین اش بارها دل‌های  
مــا را مهمان روضــه و معارف اهل بیت)ع( کرده اســت، ســال‌ها 
توفیق داشــته تا درمحضررهبرشــهید هم به مداحی بپردازد. خاطرات زیادی ازاین 
دیدارها و همنشینی داشته و از نزدیک شاهد دغدغه های رهبرشهید درباره هیئت 
ومجالس ذکراهل بیت)ع( بوده است. او با حضوردرخراسان به نکاتی درهمین باره 

اشاره کرد و ازضرورت آسیب شناسی مداحی‌های جدید گفت.

محبت به همه جوانان یک اصل برای 
آقا بود

بــه عنــوان اولیــن ســوال، برویــم ســراغ یــک 

خاطــره کمتر شــنیده شــده ازدیدارهای شــما 

با رهبر شــهید. سلحشــوردراین باره می‌گوید: 

»آخرین بــار،9دی یعنی دو ماه قبل ازشــهادت 

رهبرشــهید خدمت‌شــان مشرف شــدم. حدود 

18 یا 19 ســال خدمت ایشــان ذاکــری کردم 

و لحظه بــه لحظــه آن‌ها خاطــره اســت. اما اگر 

بخواهم بــه یکی از آن‌هــا اکتفا کنم، این اســت 

کــه یکبارآقا فرمودنــد: خیلی ازجوان‌ها تشــنه 

محبــت هســتند. فرمودند: باید آغــوش محبت 

وبرادری نســبت به جوان‌ها بازکنید. من دفعه 

بعدکه خدمت ایشان مشرف شدم، عرض کردم 

پیرو ســفارش شــما من این کار را انجام دادم و 

ســعی کردم ارتباطم را با جوان‌ها بیشــترکنم. 

دایره این جوان‌ها هم محدود به قشر حزب‌الهی 

وانقلابــی نیســت. آقــا فرمودند: خیلــی خوب 

اســت. عــرض کــردم: بعضــی از این جاهــا که 

مــی‌روم، بچــه حزب‌الهــی هضــم نمی‌کننــد و 

خوب خوب‌هایشــان به من می‌گوینــد، این کار 

را نکنیــد چــون از حضــور شــما ســوء اســتفاده 

می‌کننــد. اینجــا آقــای شــهید صحبــت مــن 

را قطــع کردنــد و فرمودنــد کــه اتفاقــا برویــد و 

حســن اســتفاده را بکنید. درادامه آقا دو سه تا 

جمله فرمودنــد که مشــخص بود دارند بیشــتر 

به ایــن موضــوع فکــر می‌کننــد. فرمودنــد: اما 

رفتن‌تــان تاثیرگذارباشــد، خنثــی و بی‌فایــده 

نباشــد. خیلی‌هــا می‌روند اما بدون ثمراســت. 

بعد ازچند ثانیــه تامل دوبــاره فرمودنــد: البته 

آن‌ها کــه درعناد با نظــام و جمهوری اســامی 

هســتند،آن‌جا نروید. به طورکلی این ارتباط و 

محبت به همه جوانان یک اصل بود که سفارش 

آقا بود. عین این کلام را یک ماه قبل از شهادت 

حاج قاسم ســلیمانی که با ایشــان راهی سوریه 

بودم، اززبان او هم شنیدم.

همیشه درباره محتوای اشعار صحبت 
می‌کردند

سلحشوربا ذکراین مقدمه که شاید کمتر وقتی 

بود کــه محضــر ایشــان بــرای مداحی مشــرف 

می‌شدیم و ایشان درباره محتوای شعرصحبت 

نمی‌کردنــد، می‌افزایــد: »یکبــار یــادم اســت 

آقــا فرمودند:اگربــا دوتــا شــعر بــرای خواندن 

مواجــه هســتید و یکــی بارمعرفتی آن بیشــتر و 

درس آموزتراســت و یکی بارعاطفی)ما معمولا 

می‌رویــم ســراغ آن‌کــه بــار عاطفی اش بیشــتر 

است(، حتما آن‌که درس آموزتر و معرفت‌افزاتر 

اســت را بخوانید، آن عاطفه و محبت هم پشــت 

سرش می‌آید.دراین بین، آقا نسبت به اشعاری 

که ربطی به شهدا داشــت، واکنش سریع نشان 

می‌دادند واز چهره‌شان مشــخص بود. یکسال 

تنهایی برای آقا خواندم، شهادت امام سجاد)ع( 

بــود،6 نفرازبزرگان قبــل ازمن خوانــده بودند 

وآخرین نفربــودم.کار خیلی ســختی بود. همه 

ذکرمصیبت‌هــا را درباره امام ســجاد)ع( گفته 

بودند.من این شــعرآقای برقعی به ذهنم رسید 

و شــروع کردم به خواندن که: »چندی است که 

گمگشــته در نیمــه‌ راهم/ بســته اســت همه‌ی 

پنجره‌ها رو به نگاهم/حس می‌کنم آیینه‌ی دل  

تیره و تار اســت/ بر روی مفاتیح دلم گرد و غبار 

است...«. تا این‌جا را آقا با تامل گوش می‌دادند 

تا به این بیــت رســیدم: »اما یک عــده درآغاز به 

مقصود رســیدن/ یعنی همه جا غیرازخدا هیچ 

ندیدن«. دیدم که آقا سرشان را پایین انداختند 

و شــروع به گریه کردنــد. ادامــه دادم: »اما من 

بیچاره صدا را نشــنیدم /  آوازه‌ی مردان خدا را 

نشنیدم / ســربند عبادت به ســر خویش نبستم 

/ درجمــع مناجــات شــهیدان ننشســتم... «. 

آقا نسبت به ذکرشــهدا حســاس بودند و سریع 

واکنش نشان می‌دادند.

خانم کم حجاب جلویم را گرفت و داد زد 
که چرا نمی‌زنید؟

تجمعــات  در  بیت)ع(کــه  اهــل  ذاکــر  ایــن 

پرشورشــبانه شــهرهای مختلــف درایــن صــد 

وهفتاد وخرده‌ای روز شرکت کرده است،دراین 

داد  توفیــق  مــن  بــه  می‌گوید:»خــدا  بــاره 

درحدود120شــهر بیــن مــردم در تجمعــات 

شبانه رفتم. حضورپرشوری را دیدم وتا وقتی که 

آقا بفرمایند که دیگرنیازی به حضور نیست، باید 

بیاییم و محکم درصحنه باشــیم. وجه اشــتراک 

مردمی که این شــب‌ها درخیابان‌ها می‌بینید، 

غیرت، ناموس، عشــق بــه میهن، ایســتادگی، 

مقاومــت و شــرف اســت. اگرهرخــط کشــی به 

جزاین‌هــا را درنظر بگیریــم، به نظــرم یک عده 

را خودمــان حــذف کردیم. مــا گاهی خواســته 

یــا ناخواســته، با خــط کش‌هــای مختلفــی که 

می‌گذاریــم، مــردم را مدام جــدا می‌کنیــم. به 

قول حاج قاســم اگربگوییم این چپ است، این 

راست اســت، او اصولگراســت او اصلاح طلب، 

آخرش چه کسی برای ما باقی می‌ماند؟دریکی 

ازهمین تجمعات شبانه، خانمی که شاید100 

تا نکته درباره حجابش داشته باشیم، جلوی من 

را با داد و بیداد و فریــاد گرفت که چرا نمی‌زنند 

و چرا روی دشــمن را کــم نمی‌کنند؟ چــرا این 

قدروقفه می‌اندازند؟ به او گفتم: تا جایی که من 

می‌دانم، به زودی پاسخ دندان‌شکن می‌دهند. 

با آن حجاب، وسط خیابان دســت‌هایش را بالا 

بــرد و بلند گفــت: الهی آمیــن. فقــط امیدوارم 

قدراین مردم را بدانیم ومسئولان این گره‌های 

مشــکلات اقتصادی را برایشــان بازکنند. الان 

دشــمن به دنبال هجمــه اقتصــادی و فرهنگی 

اســت تا به مــا ضربه بزنــد و آیــا این ها قــرارگاه 

جنــگ نمی‌خواهد؟بــه نظرمــن می‌خواهــد. 

البته مسئولان تلاش خوبی کردند که با قیمت 

بالاکمبــودی دربازارنباشــد امــا هنوزجــای 

کارزیادی دارد.

از شعر و سبک بعضی 
مداحان نمی‌توان دفاع کرد

بــه سلحشــور می‌گویــم کــه آیــا 

نســل  کــه  داریــد  قبــول  شــما 

مداحــان جدیــد، ســبک مداحی 

را تغییرداده‌انــد کــه می‌گویــد: 

»مداحــی یک بســته اســت. یعنی 

باید به همــه زوایا و ابعــاد آن توجه 

کــرد. درحــال حاضــر، خیلــی از 

ایــن زوایا مغفــول واقع می‌شــود. 

مثلا مردم دیگــر مــدح و منقبت و 

فضایل نمی‌شــنوند. کــم کم دیگر 

و  مرثیه‌خوانــی  روضه‌خوانــی، 

مقتل‌خوانــی دیگرنیســت. حتی 

خیلی جاهــا اشــعارنابی کــه اول 

مجلس خوانده می‌شود، کمرنگ 

می‌شــود. خیلی جاها دیگر واحد 

و زمینه هم نمی‌خوانند و مستقیم 

وارد شور می‌شــوند. من توصیه‌ام 

بــه مداحــان جــوان این اســت که 

ازچنین چیزهایــی فاصله نگیرند 

چون به مرور مستمع با آن ارتباط 

برقرارنمی‌کند. این اشتباه محض 

است که با این فضا فاصله گرفت و 

همه چیز مداحی درشــورخلاصه شود. شورهم 

باید خواند اما به عنوان یک ذاکر حتما با شاعری 

که شــعر و قالب و محتوا را می‌شناسد، مشورت 

کنید تا هر چیزی را به اسم شعر نخوانید. گاهی 

ازشعر وسبک نمی‌توان دفاع کرد.

برادرم فیلم نامه یوسف را درسحرها 
می‌نوشت

برادرشــما کارگردان و فیلم نامه‌نویس ســریال 

»یوســف پیامبر)ع(« بود. سلحشــوردرباره این 

که آیــا خاطــره‌ای ازحضوردرپشــت صحنه این 

فیلم دارید، می‌گوید: »یک نکته جالب درپشت 

صحنه ایــن فیلم بــرای خودم این بــود که موقع 

اذان،کارکلا تعطیــل می شــد و 

همه نمازجماعــت می‌خواندند. 

صبــح را بــا تــاوت قرآن شــروع 

می‌کردنــد. این اتفاقــات نادری 

درسینماســت که درساخت این 

ســریال بــود. حــاج فرج هــم چه 

فیلــم نامــه ایــن ســریال را، چــه 

مردان آنجلس را، چه کارموسی 

را، همه را درسحرمی‌نوشت.2یا 

3 ســاعت اول شــب می‌خوابیــد 

تــا  و  شــد  بیدارمــی  ســپس  و 

می‌نوشــت.  الطلوعیــن  بیــن 

بارهــا دیــدم بیــن کار،2 صفحه 

می‌شــود  بلنــد  می‌نوشــت، 

3صفحــه  می‌خواند، نمــاز  و 

می‌نوشــت، یــک ســام بــه امام 

حسین)ع( می‌داد، چند آیه قرآن 

می‌خواند و دوباره به ســرکارش 

ختــم  گاهــی  برمی‌گشــت. 

صلوات برای پدر و مادر حضرت 

یوســف)ع( برمی‌داشــت تــا بــه 

او عنایــت کننــد. دایما با توســل 

ودســت به دامــن اهــل بیت)ع( 

شــدن، کارش را جلومی‌بــرد. 

نتیجه‌اش هم شد کاری که ماندگار و تاثیرگذار 

بود. روحش شاد. 

خلاصه‌شدن مداحی درشور،اشتباه محض است
مهدی سلحشور،ذاکراهل بیت)ع( با حضوردرخراسان ازخاطرات دهه‌ها مداحی درمحضر رهبرشهید،توجه ایشان به محتوای اشعار و هیئت،حضوردرتجمعات شبانه، نسل جدید مداحان و ... می‌گوید

دریکی از 
تجمعات شبانه، 

خانمی که 
شاید100 تا نکته 
درباره حجابش 
داشته باشیم، 

جلوی من را با داد 
و بیداد و فریاد 
گرفت که چرا 

نمی‌زنند و چرا 
روی دشمن را کم 
نمی‌کنند؟  به او 
گفتم: تا جایی 

که من می‌دانم، 
به زودی پاسخ 

دندان‌شکن 
می‌دهند. با 
آن حجاب، 

وسط خیابان 
دست‌هایش 

را بالا برد و بلند 
گفت: الهی آمین. 

فقط امیدوارم 
قدراین مردم را 

بدانیم

 

   عکس: یوسف صمیمی


